
  

  

  

  

  كرد اي كه جمعيت فرهنگ منتشر مي بررسي نشريه

  مجله فرهنگ از طلوع تا غروب

  

  1فرشاد قربانپور

  

ويژگي مهمي كه داشت اين بود كه گروهي فرهنگي . مجله فرهنگ ازجمله نشريات مهم ايران در روزهاي پايان كار قاجار و ابتداي پهلوي است

دوره كامل اين مجله اكنون در كمتر . شد منتشر مي) رشت(اي نه در تهران بلكه در گيلان  نين مجلهكردند و اينكه چ و روشنفكر آن را منتشر مي

ام كه بدينوسيله از ايشان  رضا شاه محمدي استفاده كرده براي نوشتن اين مقاله از آرشيو غني نشريات آقاي علي. اي در دسترس است كتابخانه

ها از مجله سعي شده است عين نوشته و شيوه نگارش آن رعايت  اشاره كنم اين است كه در نقل قولاي كه بايد در اينجا  نكته. كنم تشكر مي

  . شود

توان نام برد كه در  نشريات مهم گوناگوني را مي. اگر به فهرست نشريات چاپ شده در تاريخ ايران نگاه كنيم، گيلان همواره از مناطق پراهميت بوده است
حبل المتين، طلوع، پيك سعادت نسوان، خيرالكلام، ساحل نجات، راه خيال، بدر . شد تشر شده و در ساير نقاط كشور نيز توزيع ميهاي مختلف در رشت من دوره

  . اند تنها چند نمونه از اين دسته... منير، پرورش، بازار، طالب حق و
اين جمعيت گسترش سواد، كمك به فرهنگ، دعوت مردم به هدف . شمسي كانوني با عنوان جمعيت فرهنگ در رشت تشكيل شد  هجري)1(1295در سال 

هايي  هايي برجسته و حساسيت  اعضاي جمعيت فرهنگ به نسبت ويژگي)2(.بود... مطالعه، ايجاد كتابخانه و قرائتخانه، اجراي تئاتر براي كمك به فرهنگ و
اما برخي از اعضاي برجسته .اد دقيق اعضاي جمعيت فرهنگ هرگز مشخص نشدتعد. شكن بودند خواه، نوگرا و سنت آنها روشنفكر مسلك، تحول. مشترك داشتند

پوررسول، حسين  ، محمود حريري، محمدعلي خمامي، مهدي دبيري، علي قلي)3(.اردشير آوانسيان«: جمعيت فرهنگ كه بعدها نيز نامي يافتند عبارت بودند از
االله فروزش، يحيي  االله سيرتي، اسماعيل شبرنگ، علي فروزي، نعمت ، قدرت)6( رضايف، تقي رائقي، غلامحسين)5(نمايشي، رضا روستا ، محمدحسين دايي)4(.جودت

  )8(».، محمدباقر گلبرگ، محمدحسن ميلاني، حسين نيكروان و سيداحمد نقيبي)7(كرماني، محمدعلي كباري، كريم كشاورز
هاي  به نام فرهنگ شد كه در آن نويسندگان گيلان و تهران مطالبي را در زمينهاي  موفق به تحصيل امتياز مجله«جمعيت فرهنگ در تكاپوي خود سرانجام 

  )9(».دادند ادبي و اجتماعي انتشار مي
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 و احمد قطبي و بعدها به )10(از كارهاي بسيار مفيد انجمن انتشار ماهنامه فرهنگ بود كه شماره اول آن به مديريت محمد شباني«از اين رو مي توان گفت كه 
  )11(». تقي رائقي بوده است و مجموعا پنج دوره منتشر شد و مقام و اهميتي در ميان نشريات ارزنده و خوب داشتمديريت

يا همان » برج جدي«ترتيب كه اولين شماره آن در روزهاي پايان  بدين. اي جمعيت فرهنگ چهار دوره منتشر شد عنوان ارگان رسانه البته ماهنامه فرهنگ به
  . را بر خود دارد» 1298برج جدي «ي منتشر شد و تاريخ  شمس1298ماه  دي

تنها راه علاج تمام «: نويسد پردازد و مي گونه كه از عنوان آن پيداست به روش و مرام مجله و جمعيت فرهنگ مي همان» مرام ما«نوشته اول آن با عنوان 
! آري، معارف... مملكتي، به تصديق كرورها نفوس بالغه، همانا تقويت روح معارف استهاي گذشته  هاي روزافزون ملي، بلكه وسيله ترميم و اصلاح خرابي بدبختي

خواهيم با يك اسلوب ساده، سهل و ممتنع، تا حدي كه  ما مي... اش مظهر سعادت و نيكبختي است همان فرشته فتانه و دلربا، كه چهره بشاش و گشاده
هاي فاخر ادبي، اصطلاحات و لغات شيوا   علميه مبادرت ورزيده، مفهومات و معتقدات انسان امروزي را در لباسخوانندگان را ملالت نيارد، به ايراد مطالب و نكات

هاي با نزهت دانش و  هاي گلزار سعادت و نيكبختي را كه آراسته باَنواع شكوفه كه خاص زبان شيرين فارسي است جلوه داده، با يك روح جوان و فكر آزاد، دريچه
ماده دوم مرامنامه مزبور كه عبارت از ... هيات فرهنگ داراي نظامنامه اساسي است... كفته ادب است بر روي هموطنان گرامي خود بگشاييمهاي نوش غنچه

هاي شمرده،  سازد، كه قدم هيات فرهنگ را مجبور مي. باشد هاي علمي و اخلاقي مي  ها و ايراد كنفرانس ها، انتشار روزنامه تهذيب اخلاق بوسيله دادن نمايش
  »...در راه مطبوعات بردارد... آرام آرام

  . فرهنگ در رشت منتشر شد) برابر دو هزار دينار(ترتيب اولين شماره مجله دو قِراني بدين
  : فهرست شماره نخست آن به قرار زير است

، »ش. م: سرزمين عجائب«، »كريم كشاورز: از آثار شكسپير«، »ش. م: نه هزار مطر زير آب«، »پروفسور عيسي خان: ايران در قديم«، »شعباني. م: مرام ما«
سواد «، »نظري بمعارف گيلان«، »ش. م: بمحصلين مدارس«، »آثار منظومه«، »ش. م: تراجم مشاهير«، »سخنان حكمت آموز«، »حسن تعليمي: معلم كيست«

  » .ها متحد المال
نوشته . نوشته خود او بود» يگانه راه نجات« خان يا همان عيسي صديق، در اصل بخشي از رساله بايد گفته شود كه مقاله ايران در قديم نوشته پروفسور عيسي

  . اي بود از نمايشنامه ژول سزار نيز ترجمه» از آثار شكسپير«
  . مطلب سرزمين عجايب درباره استراليا و حيوانات عجيبش نوشته شده بود

  . اي بود درباره ولتر نوشته» تراجم مشاهير«
از اين رو گمان داشت . يعني آموزش و فرهنگ. دانست در اصل موردي بود كه مجله فرهنگ خود را سرسلسله جنبانش مي» به محصلين مدارس«مطلب اما 

  .در اين زمينه نيز پيشقدم باشد
شقدم بود و آموزش فرهنگ و سواد از ام اما با اين حال گمان دارم مجله فرهنگ در اين بخش پي نگارنده بي شك همه مجلات و نشريات قديمي را نديده

كه همان محمد شباني » ش. م«به قلم» بمحصلين مدارس«دربخشي از نوشته . كه نشانه آن همين مطلب در شماره اول مجله است. طريق رسانه را ابداع كرد
رس بوده و شاگردان سال ششم آنها را براي اخذ تصديقنامه مستقيما مربوط به مدا. گذرد مبحثي كه ذيلا از نظر قارئين گرامي مي«: خوانيم مدير مجله است مي

گردد، كه داوطلبان امتحان شش ساله آنها را حل  در هر شماره صورت پنج مساله حساب و هندسه و سه موضوع انشايي نگاشته مي. كنند ابتدايي دولتي حاضر مي
خصوصي جهت رسيدگي به آنها منعقد گشته، يكايك آنها را مورد بحث و دقت قرار خواهد در دفتر مجله كميسيون م. نموده و بسط داده باداره مجله ما بفرستند

موضوعات و مسائلي كه بدفعات ... نام شريفشان در شماره بعد بطبع رسيده. تر باَداي آنها مبادرت نمودند تر كامل داد و هر كدام از داوطلباني كه بهتر و صحيح
  » ... .ما رسيده و بديهي است كه در امتحان آخر سال از نظاير آنها داده خواهد شدگردد، از مقامات رسمي به  تقديم مي



كه خود را عضو معارف گيلان خوانده تاكيدي بر همين نكته » حسن تعليمي«به قلم» معلم كيست«همچنين نوشته ديگر اين مجله در شماره نخست با عنوان 
مع الاسف در ايران تاكنون اين نكته شريف مراعات .... وست كه بايست به تربيت نوباوگان وطن مبادرت ورزدچه ا. اقدم بر هر چيز تربيت معلم است... «: است

هاي تحصيليه خود بتواند شرايط مخصوصه را كه لازمه معلمي است، و  معلم شخصي را گويند كه پس از اتمام دوره... نشده و معلمي نمودن نيز شرائطي نداشت
بايد خود را مطيع قوانين عمومي و رسمي و خصوصي ... معلم بايد همواره در صدد ازدياد معلومات و فضائل خود بوده: كنيم دارا باشد  ذكر ميچند فقره آنها را ذيلا

بايد از نخوت ... ور بهم رسانيدهخيزد حض نبايد هرگز در مجلسي كه بوي اتهام از آنها بر مي... بايد همواره قول شاگردان را ميزان قرار داده... بايد عادل باشد... بداند
  » .و خودستايي عاري باشد

توان  او اقداماتي را در گيلان انجام داد كه از احتمال مي. گيلان منصوب شد) فرهنگ و آموزش و پرورش(عنوان مدير معارف   عيسي صديق به1298در سال 
هايي براي آموزش در غرب گيلان  ه هنوز نهضت جنگل در گيلان جريان داشت و زمينهنشر مجله فرهنگ را نيز در همين راستا قلمداد كرد و اين زماني بود ك

عملكرد .پرور بود پي ريخته بود، عيسي صديق قصد داشت با كارهاي بنيادي تا حدي دولت را خيرخواه جلوه دهد ضمن اينكه صديق نيز مردي خيرخواه و معارف
از جمله در موردمطلب .د عيسي صديق به صورتي كه نمود آني داشته باشد مي تواند چنين هدفي را بنماياندمجله فرهنگ و برخي از مطالب آن و همچنين عملكر

وقتي نويسنده اشاره مي كند كه مطلب از طرف مقامات به مجله مي رسد مي تواند براي جذب خوانندگان باسوادي باشد كه مجلات و » بمحصلين مدارس«
نبايد ...معلم« :در بخشي كه اشاره مي كند» معلم كيست«همچنين مطلب.  كردند كه شايد روزنامه جنگل يكي از آنها بودروزنامه هاي ديگري را مطالعه مي

به هر حال مساله اين است كه روند تغييرات .مي تواند اشاره به نهضت جنگل هم باشد» ...خيزد حضور بهم رسانيده هرگز در مجلسي كه بوي اتهام از آنها بر مي
چون از قاعده به دور است كه تصور كنيم مجله فرهنگ را طرفداران نهضت جنگل و .در انجمن فرهنگ هم تاثير گذاشته بود كه به آن نيز مي پردازيمسياسي 

  .طرفداران دولت به طور مشترك منتشر مي كردند
  )12(. نيز تاسيس شدندهمزمان با حضور عيسي صديق در گيلان مجله فرهنگ انتشار خود را آغاز كرده ومدارس متعددي

براي تذكر خاطر قارئين خود «: هايي از آن آمده است درج شده كه در بخش» نظري بمعارف گيلان«در همين زمينه در شماره اول اين مجله مطلبي با عنوان 
اند، نگاشته  ه دايره معارف اين سامان به عمل آوردهاي از اقدامات مجدانه و شايان تقدير رياست محترم معارف گيلان را، كه در اصلاح و توسع مناسب ديديم، شمه

زحمت و فداكاريهاي پياپي نيز كه آقاي پرفسور عيسي خان صديق، در تعمير جاده ناهموار معارف گيلان بمنصه ... و توجهات عمومي را بدين نكته معطوف داريم
جناب معزي اليه در اواخر برج اسد برِِشت ورود كرده و چند روز پس از توقف خود ... ر كردهاند بحدي بوده است كه امروز عموم گيلانيان آنها را تقدي ظهور رسانيده

با وجود فراهم نبودن وسائل پيشرفت كار، و مخصوصا ضديت افكار و اذهان عامه در بدو تشكيل يك اداره مقتدري كه بهيچوجه در گيلان سابقه نداشت است در 
اشكوهي تحصيل كرده و اداره معارف را تشكيل داد و اثاثيه و لوازم آنرا با فقدان بودجه كافي اداري، از جيب شخصي خود ترين نقاط شهر منزل ب يكي از معمور
تر پس از انقضاي  با سرعتي هر چه تمام... هيات دولت... در اين ضمن بودجه كاملي براي معارف گيلان ترتيب داده تقديم هيات معظم وزرا داشته. تدارك نمود

از زماني كه بودجه معارف گيلان تصويب گشت بدون ... يك ماه سي هزار تومان بودجه ثابت تصويب فرموده و مقرر داشتند كه آنرا ماليه گيلان بپردازدمدت 
براي مدرسه ... شند نفر طفل بي بضاعت مشغول تحصيل ميبا120در آنها متجاوز از ... فوت وقت تاسيس دو باب مدرسه ابتدايي دولتي مجاني در نظر گرفته شد

  » ....يكباب عمارت عالي بمعرض اجاره در آمد... كه شاگردان آن از جهت تنگي مكان در فشار بودند... دوشيزگان
اندك داشتند چرا كه پس از مدتي  هاي نخست آن شمارگاني اما بي شك شماره. شداطلاع درستي در دست نيست از اينكه اين مجله با چه شمارگاني منتشر مي

چون شماره اول مجله فرهنگ براي اداره لازم شده است آقايانيكه مايل بفروش آن باشند بقرائتخانه آورده و يك «: كند خود مجله طي يك اعلان در خواست مي
  )13(».قِران علاوه بر قيمت معمولي آن دريافت دارند



مطبعه اتحاد « نيز در 1299چهار شماره مجله در سال . بود» الوثقي رشت ة عرومطبعه«محل چاپخانه آن براساس آنچه در پشت جلد مجله درج شده، در ابتدا 

 7اين وضع تا شماره . الوثقي منتقل شد ة كه مجله انتشار سال دوم و دوره دوم خود را آغاز كرد محل چاپخانه آن هم به عرو1304از فروردين . منتشر شد» رشت

  . شد  تا آخرين شماره در مطبعه فردوس رشت منتشر مي ادامه داشت و سپس1305سال سوم برابر با مهر 
ترين  ازجمله مهم. كردند ويژه از تهران مجله را ديده و براي آن مطالبي ارسال مي مجله فرهنگ زود جاي خود را باز كرد چرا كه افرادي از ساير نقاط ايران و به

، )16(، ابراهيم فخرايي)15(يسي، كريم كشاورز، احمد آرام، حسين جودت، غلامحسين نويدي كسمايي، سعيد نف)14(توان به سيدابوالقاسم ذره نويسندگان اين مجله مي
، رشيد ياسمي، علي رصدي، مهكامه محصص، يحيي دولت آبادي، ابراهيم پورداوود، ساسان كي آرش )18(، مير صالح مظفر زاده)17(االله ميكده عيسي صديق، حبيب

  . اشاره كرد... ، و)22( حسين خان كسمايي)21(، حكيم صبوري)20( الاسلام، حسام)19(گيلاني، اسمعيل دهقان
 به طول انجاميد 1307 سال تا 9دوره انتشار مجله براي . رو شد كه نشر غيرمنظم آن بود ها مجله فرهنگ با يك مشكل اساسي روبه گذشته از همه اين امتياز

  . داد، در حالي كه چنين نشد  شماره مجله نشر مي80كه به روال منطقي بايد بيش از 
 شماره مجله در سال اول انتشار آن به 7بدين ترتيب .  با چهار شماره پي گرفت1299 سه شماره نشر داد و ادامه آن را در سال 1298مجله فرهنگ در سال 

 به مديريت احمد قطبي منتشر 1299ه بعدي در سال چهار شمار. نوشت بود نيز مطلب مي» ش. م«مدير سه شماره اول آن محمد شباني كه با عنوان. طبع رسيد
پس از اين براي حدود چهار سال مجله فرهنگ . در اين مورد هيچ منبع موثقي ديده نشده است.شايد تغيير مديريت آن محصول همان اختلافات سياسي باشد.شد

 با ورود قواي نهضت جنگل به )23(»فرا رسيده و مجله موقوف الانتشار ماندهفت شماره از اين مجله انتشار يافته بود كه انقلاب گيلان « در اصل. منتشر نشد
علاوه بر اين، بسياري از مديران و . رفته فرصتي براي انتشار مجله و پرداختن به اين امور نمانده بود  رفته1299 خرداد 14رشت و اعلام جمهوري گيلان در 

   )24(. نقش داشتندكاركنان مجله در جمهوري نوپا و نيز در نهضت جنگل
انتشار دوره سوم .  نخستين شماره دوره جديد آن منتشر شد1304در فروردين . اما سرانجام متصديان جمعيت فرصت يافتند دوباره انتشار مجله را پيگيري كنند

در سال . طور كامل منتشر شد  به1304ل اين مجله در سا. هاي تقي رائقي از تلاشمندان جمعيت فرهنگ و سپس جمعيت نشر فرهنگ عملي شد مجله با تلاش
كه اين مساله . اي از مجله فرهنگ به طبع نرسيد  هيچ شماره1306اما سال .  شماره از مجله فرهنگ منتشر شد12 بود 1305سوم انتشار نيز كه مصادف با سال 

  )25(.داد هايي بود كه در ميان اعضاي جمعيت فرهنگ رخ مي محصول اختلاف
  .  با هفت شماره در شش جلد پي گرفته و سپس براي هميشه تعطيل شد1307ه كه مصادف با سال چهارم دوره انتشارش بود در سال دوره چهارم مجل

هاي روشنفكري، سفر احمد  هاي تلاش جريان  يعني سال1307 تا 1298سال . شد اي بسيار خاص منتشر مي اما با اين حال بايد گفت مجله فرهنگ در دوره
  اما با اين حال نظري به مطالب آن نشان از دغدغه. كه البته از اين حيث مجله فرهنگ نشاني ندارد... ، برآمدن رضا شاه و1299گ، كودتاي شاه به فرن

ارف و فرهنگ اينكه اقتصاد و صنعت كشورهاي پيشرفته دنيا چگونه است و وضع مع. هاي باسواد و روشنفكر ايران آن روز به ويژه در خارج از تهران است جريان
  . ها و مطالب مجله فرهنگ است آن ممالك در چه شرايطي قرار دارد موضوع اصلي بسياري از نوشته

كلمه زن و ««: شود كه در بخشي از آن آمده است ديده مي» كلمه زن توام با بدبختي است«ازجمله در شماره ششم سال دوم مجله مطلبي تحت عنوان 
اما بايد دانست چه چيز است كه زنان ايران را تا اين حد زبون و ... توان بدبختي را زن و زن را بدبخت دانست وام گرديد كه ميطوري در مملكت ما ت بدبختي به

ان كه بيش باشند با زن روزي آنها اول سلوك مردان ما مي به عقيده بنده علت العالي بدبختي و باعث سيه. روز داشته و آنان را از حقوق حقه خود محروم نموده  سيه
 در نتيجه اينگونه رويه و عدم اعتنا – كمتر ارزد زني ز دانه ارزن –واي بر آن سرزمين تيره كه آنجا ... نگرند از حد تصور آنها را با يك نظر پست و حقيري مي

  ». دختران نيز به بدترين درجه امكان رسيدبمقام زن حالت اجتماعي زن را به درجه امروزي پست و در اثر اغفال همين مردان است كه اوضاع تربيت و تعليم



توان  از اين دسته مطالب مي. به مساله پيشرفت و توسعه ديگر ممالك جهان اشاره دارد» ايد؟ هيچ شنيده«همچنين در مطلب ديگري در همين شماره با عنوان 
جنگ دنيا تمام «: خوانيم در اين مقاله مي. به ترجمه يا نوشتن آن كرده است اقدام )26(»ج. هـ «اشاره كرد كه » نمو اقتصادي آمريكا«به نوشته ديگري با عنوان 

. كره ديگر كره ارض توجه كنيم، منظره ديگري را مشاهده خواهيم كرد ولي چنانچه به نيم. جهاز اقتصادي اروپا را تارومار كرده و قاره مزبور را فقير و ناتوان نمود
آمريكا . التصوري افزود اط رفت و برعكس آمريكا در طي محاربه عالمگير نمو كرده و در طي آن ثروت خود را به درجات فوقاقتصاد اروپا در جنگ دنيا رو به انحط

بديهي است كه دول متحده در جريان جنگ تحمل . برد، در جنگ حركت جست مانند تاجري كه آذوقه و مهمات جهت قشوني تهيه كرده و منافع هنگفت مي
ولي اين خسارات را وقتي با منافعي كه آمريكا از جنگ تحصيل كرده و مخصوصا با امتيازاتي كه در نتيجه جنگ به دست آورده است . دندخساراتي را هم نمو

  ».آيند اهميت به نظر مي مقايسه نماييم، خيلي ناچيز و بي
» پديدار. ر«كه »  سال پس از رجل اجتماعي بزرگ ايران30«عنوان زندگي ميرزا آقاخان كرماني با . در اين دوره درج پاورقي در نشريات خواهان زيادي داشت

در بخشي از اولين قسمت اين پاورقي در شماره . هاي آن از سال سوم به بعد درج شده است هاي مجله فرهنگ است كه در بسياري از شماره نوشته ازجمله پاورقي
 از حيات مرحوم ميرزا آقاخان و تشبثات و عمليات سياسي او چيز زيادي در دست نداريم جز جاي افسوس است كه ما«:  آمده است1305 آبان و آذر 9-8مشترك 

شود و يكي بعد از  روز مشهورتر مي ميرزا آقاخان هم روزبه... اند هاي جزئي استنساخ كرده و هيچ چيز تازه تتبع ننموده آنچه كه چندين مولف از روي يكديگر با فرق
فهمند كه ميرزا  بسياري امروزه مي. كم همان طبقات منوره كه با او مخالف بودند مجبورند در اطراف او قلمفرسايي كنند رسد و كم بع ميديگري آثار و تاليفاتش بط

تر جوان  سال اخير كم20در اين .  سال پيش منادي و رهنماي ترقي و تجدد در ايران بوده و اساس افكار دموكراسي را در ايران بنا نهاده است30آقاخان در 
. هاي اوليه خود را از اين استاد بزرگوار و داهي عظيم نگرفته باشد شود كه درس دوست و منورالفكر داراي مسلك سياسي و پرنسيب روشن يافت مي متجدد و ترقي

  ».او رفته استهاي   در اين دوره هركس سه مكتوب و سه خطابه ميرزا آقاخان را خوانده ناچار تسليم آن افكار شده و دنبال پرنسيب
هاي اين مجله مطلبي از سعيد نفيسي ديده  در بسياري از شماره. همچنين سعيد نفيسي ازجمله روشنفكران مهم دوره پهلوي نويسنده ثابت مجله فرهنگ بود

  . شود كه در تمام آنها ذكر اهميت مجله فرهنگ رفته است مي
آقاي «:  درج شد، مشخص است1305» دي و بهمن«در تاريخ » 10-11«ده و در شماره مشترك اي كه نفيسي به مجله فرهنگ ارسال كر اين مورد در نامه

دانيد كه در طهران زندگي ما چقدر پرملال  آيا مي. رسد اميدي ديگر به زندگي است هاي مجله شما كه بمن مي مدير محترم مجله فرهنگ؛ هر يك از شماره
تنها ... ام كه قدمي براي آينده ايران بردارند هرگز از طهرانيان اميدوار نشده... اي عالم براي او طهران استاست، كسي كه روح حساس داشته باشد بدترين جاه

دهد كتابست و  در طهران تنها چيزي كه مرا دلداري مي... از طهران متوقع نباشيد كه ايران را ترقي دهد... شود تجدد در لباس است اصلاحي كه در طهران مي
باشد و در  تنها چيزي كه اميد آينده ايران است مساعي جوانان ولايات مي... فر معدود فضلاي اين شهر كه آنها هم چون من دلشان خون استمصاحبت چند ن

وظيفه مقدس صبري منتظرم زيرا يقين دارم آنچه را طهرانيان از  هاي مجله فرهنگ را هميشه با بي شماره... تر است ميان آنها مجاهدات جوانان گيلان برجسته
دليل دوم من ... آن احترامي كه شما به دايي نمايشي گذاشتيد بهترين دليل اين مدعاي من است. رسانند دهند جوانان گيلان به خوبي به پايان مي خود انجام نمي
ي كه در طهران اين صورتحساب را شايد تنها كس. شود  مجله فرهنگ است كه در ضميمه آن صورتحساب يك ساله جمعيت فرهنگ خوانده مي9شماره هشت و 

راستي معجزه است كه در ايران يك جمعيت علمي و ادبي در سال هزار و پانصد تومان عايدات داشته باشد و تازه كسي آن عايدات را . به دقت خواند من بودم
كند كه در ظرف سال چندين دفعه در گيلان نمايش  لوم مياين صورتحساب مع... نخورد و اين هزار و پانصد تومان به مصرف مدارس و قرائتخانه و مجله برسد

تا به حال به مدح و . كند مجله شما سال سوم است كه با كمال عفت و مناعت دوام مي... ايد ها را در راه معارف صرف كرده داده شده است و عايدات اين نمايش
دانيد من چقدر آرزو دارم در اين خدمات با شما شريك باشم،  نمي... عات داده استبمردم اطلا... پردگي نكرده درايي و بي قدح اشخاص نكوشيده است هرزه

  »...ترين آرزوي من آن بوده است كه در رديف خدمتگذاران معارف گيلان باشم اميدوارم كه خداوند زودتر اين نيكبختي را نصيب كند هميشه بزرگ



صورت ضميمه مجله فرهنگ در يك  اي است كه پايان هر سال به كند برگه ينه به آن اشاره مياي كه سعيد نفيسي در مورد هزينه درآمد و صورت هز نكته
  . را متوجه باشند... شد تا همگان صورت درآمد و هزينه جمعيت فرهنگ و نيز چگونگي خرج كردن درآمدهاي حاصل از اجراي تئاتر و فروش مجله و برگ ارائه مي

وقتي او درگذشت مجله . ردش نوشته بود، يكي از بنيانگذاران تئاتر مدرن در ايران و گيلان، عضو جمعيت فرهنگ بودو دايي نمايشي كه سعيد نفيسي در مو
 مجله فرهنگ به 10اي ارسال كرد كه در شماره  سعيد نفيسي تحت تاثير آن مقاله، نوشته.  منتشر كرد1305 به تاريخ آذرماه 9اش در شماره  فرهنگ مطلبي درباره

  .  درج شده است1305ماه  تاريخ دي
نويسم كه من از   بدون هيچ تعارف و هيچ مقصود خفي ياجلي مي. ولي بيشتر تاثر من از خوبي جامعه گيلان است. نمايشي شما خيلي متاثر شدم از مردن دايي«

ترين  دهم كه اين ايالت هميشه بدبخت گر از ايران ترجيح ميآذربايجان را براي آن بهر قسمت دي. دارم تمام ايالات ايران، آذربايجان و گيلان را بيشتر دوست مي
مادرهايي كه چند فرزند دارند . بلاهاي بزرگ بيشتر بر آن نازل شده و فشارهاي مستي دربار سابق ايران بيشتر آذربايجان را مبتلا ساخته است. نواحي ايران بوده 

اما . زده است دارند، آذربايجان هم در جامعه ايران مثل همان فرزند عليل و مصيبت  را بيشتر دوست ميتر باشد او تر و بدبخت دانند كه هر يك از ايشان عليل مي
گيلان در قلب من مقام ديگري دارد، اين ايالت هم به سهم خود دچار مصائب بوده است ولي بيشتر علاقه من به آن بواسطه اين است كه گيلان متجددترين و 

شود و بهمين جهت اين ايالت عزيز ايران در  ام كه راه ترقي و تجدد در گيلان زودتر از ساير نقاط ايران باز مي بوده هميشه ملتفت . ستبيدارترين ايالات ايران ا
ان شهر احتراماتي كه جوان... ترين آرزوي من اين بوده است كه بگيلان بيايم و از نزديك در خدمات شما شركت كنم هميشه بزرگ. قلب من جاي مخصوصي دارد

شايد خيلي از مردم ايران در اين احترامات شما را سخريه كنند . تر كرده است  اند مرا يك بار ديگر درين عقيده و در اين علاقه راسخ نمايشي كرده شما در حق دايي
  » .آورم شوم و منتهاي تكريم خود را به زبان مي مي ولي من با نهايت تعظيم در بقاي اين احساسات شما خم 

عنوان » 1306معارف گيلان در سال «بدين ترتيب . قاله پراهميت ديگر گزارش هر ساله درباره معارف گيلان است كه از شماره نخست پي گرفته شده بودم
  .  منتشر شد1307مجله فرهنگ در تير و مردادماه » چهار و پنج«مطلبي است كه در شماره 
سال گذشته مجله فرهنگ . كه اوضاع معارف گيلان را روشن كند منتشر نمايد اي  بود كه هر سال احصائيه ما اين  معمول مجله«: در اين مقاله آمده است

خواهيم به عادت سابق كه مفيد و خوب بود نظريات خود  ما مي. دانم احصائيه مفصل و صحيحي تهيه ننمود منتشر نشد و اداره معارف گيلان هم به علتي كه نمي
ها تخصيص صدي نيم  شود و فقط يكي از تازگي  بنويسيم و روي هم رفته در اوضاع معارف گيلان تغيير قابل ملاحظه مشهود نميرا راجع به معارف گيلان

ولي با كمال تاسف بايد بگوييم كه نظر محافل مقننه مملكت در موقع اجرا ملحوظ نشده و از محل اين . باشد عايدات هر محل براي افتتاح مدارس روستايي مي
دانيم كه اين سوءاستفاده را در اين مقاله تذكر داده  ما لازم مي... كنند هاي عالي رشت مي ها تاسيس و مازاد را صرف كلاس ات فقط چند باب مدرسه در قريهعايد

كل كامل متوسطه در رشت هاي عالي تاسيس كند و قبل از تاسيس آنها يك سي اداره معارف البته بايد كلاس... و رفع آن را در سال تحصيلي آتي بخواهيم
 بايد لزوم افتتاح –ها بايد از مركز بودجه خواست  براي اين كلاس... مجهز نمايند... تشكيل نمايد و مدرسه مزبور را از حيث معلمين خوب و آلات و ادوات كار و

ت هم هست تذكر داد يا تجار بزرگي را كه تجارت پيله داري مملك يك مدرسه فلاحت و نوغان داري را در يك ايالت زراعتي مثل گيلان كه مركز مهم نوغان
هاي  السلطنه، آقاي بوشهري، شركت ابريشم ايران، روس ترانزيت، آقاي چايچي، آقاي ابريشمي، خانچيان، ايطاليائي مثل آقاي حاجي محتشم(كند  نوغان مي

براي موسسات خيلي به . دار شوند  مخارج يك مدرسه فلاحت و نوغان را در سال عهدهوداشت كه...) شود و مند مي گر پيله كه از عوايد انحصار نوغان بهره معامله
باب مثال در اينجا  اين را، من. گيري تربيت كند بنفع تجارت آنها است داري و تخم  كه يك عده متخصص نوغان چنين مدرسه توان فهماند كه وجود يك آساني مي

  » .باز كردن آنقدر اشكالي ندارد» كلاس عالي«شود والا از محل بودجه مدارس دهات برداشتن   پيدا مياگر بخواهيم كار بكنيم وسيله و راه. گفتم
  )27(.خان و كميسر جمهوري گيلان نيز از نويسندگان ثابت مجله فرهنگ بود ابراهيم فخرايي از مبارزان متحد با ميرزا كوچك

در شماره اول سال دوم درج شده » جمعيت ايران«ها او با عنوان  ازجمله يكي از نوشته.  شده استهاي فخرايي در چندين شماره از مجله فرهنگ منتشر نوشته
  . است



دهد، واقعيات  آورد، دخل و خرج براي خود ترتيب نمي زند به قوانين اجتماعي ايمان نمي تاجري كه باصول تجارت پشت پا مي«: در اين مقاله آمده است
نظر  وقتي به تعداد سكنه ممالك مراجعه شود در صورتي كه از موانع و جهات غيرطبيعي صرف. او فقط ايران است: گيرد  و عبرت نميسنجد را ساليانه نمي مملكتي 

ونيم به جميعت ژاپون   يعني در ظرف پنج سال شش ميليون1915 تا 1910هاي  در فاصله بين سال. بينيم كنيم نفوس آنها را به سرعت محسوس در تزايد مي
 –افزايد   هر پنج سال قريب چهار ميليون بر جمعيت ايطاليا مي– سكنه خود را دو برابر ساخت 1880 تا 1840 سال يعني از 40 دولت آلمان در ظرف –ه شد اضاف

طور  كنند معذالك در هر سنه به و ممالك متحده مهاجرت مي جنوبي و كانادا و زلاند جديد  در بريطانيا با وجود اينكه هر سال عده زيادي به استراليا و آفريقاي
  ».كنند  كرور تخمين مي18 و حالا 30در صورتي كه سكنه سرتاسر ايران را سابقا ... شود متوسط يك كرور نفس زياد مي

د، اعتقاد به خرافات داري و بزرگ كردن نوزا پردازد و علل آن را ازجمله نحوه غلط بچه فخرايي در اين نوشته ضمن اينكه به عوامل كم شدن جمعيت ايران مي
... «: نويسد هاي غلبه بر اين مشكلات را برشمرده، مي شمارد در ادامه راه و رسوم غلط، اعتياد به ترياك و الكل و انواع بيماري و رعايت نكردن بهداشت مي

هاي علمي و بسط دايره تعليمات رسوم و عادات   نسهاي مهيج و كنفرا حكومت سعي خواهد نمود به وسيله نشر كتب و مجلات و نمايشات اخلاقي و ايراد خطابه
سخيفه جاريه را براندازد و با توسعه تشكيلات صحي استحكاماتي در قبال مهاجمات امراض بسازد با تهيه كارخانه و ايجاد كار و رونق تجارت و وسايل ديگري 

رفته از حدود فقر و مسكنت خارج نمايد آنگاه قانوني وضع كند كه به موجب آن سازد دست يك مشت مردم ستمديده را گ كه كار و ثروت را در مملكت فراوان مي
  »...هاي جاهلانه نمايند  جوانان به ازدواج تشويق شده، كمتر عفت اخلاقي خود را دستخوش هوا و هوس

هاي  كرد كه يكي از نمونه  مجله فرهنگ ارسال ميدوره سعيد نفيسي نيز مطالبي براي درج در هاي گذشته ايران و هم از نويسندگان مطرح دهه» احمد آرام«
 سال سوم مجله منتشر شد يا مقاله 10اي است از سخنراني يكي از دانشمندان فرانسوي كه در شماره  بود كه ترجمه» علت خواب زمين در زمستان چيست؟«آن 

  . رج شده است د1305 آذر و آبان 9 و 8ها نيز توسط او براي مجله فرهنگ نوشته شده و  ويتامين
اما گاهي خبرهايي در اين مجله منعكس . اي نداشت هاي روز اشاره گونه كه پيش از اين تاكيد شد، مجله فرهنگ خبر محور نبود و چندان به اتفاق همان

حيي واعذ كيواني از بنيانگذاران توان به واقعه كشته شدن ميرزا يحيي قزويني يا همان ي هاي مهمي كه در مجله فرهنگ منعكس شد مي ازجمله اتفاق. شد مي
  .  اشاره كرد1304 آبان 7مدارس جديد و مدير نشريه نصيحت قزوين در 

هاي طرفدار رضاشاه  ها اين است كه قزاق ازجمله يكي از روايت. درباره چگونگي كشته شدن او و علت اين اتفاق تاكنون چند روايت مختلف بيان شده است
علت حضور واعظ در بهارستان هم پيگيري . ر را به قتل برسانند اما به علت شباهت ظاهري به اشتباه واعظ را در بهارستان كشتندالشعراي بها خواستند ملك مي

  )28(.بود كه به دستور رضاشاه توقيف شده بود» نصيحت«بازگشايي نشريه 
  . صورت ويژه به اين مساله پرداخته است ه در دو صفحه به انعكاس داشت و اين مجل1304 مجله فرهنگ به تاريخ آبان ماه 8قتل واعظ در شماره 

هاي زيادي گفتني  درباره علت تعطيل شدن مجله فرهنگ قول.  منتشر شده و سپس براي هميشه خاموش شد1307آخرين شماره مجله فرهنگ در شهريور 
داند و از آنجا كه فعاليت سياسي  فعاليت سياسي يا فعاليت فرهنگي ميپوررسول علت اصلي را اختلاف در ميان اعضاي جمعيت فرهنگ بر سر  علي قلي. شده است

   )29(.آنها زياد شده بود انجمن فرهنگ با فشارهاي دولت تعطيل شد
در «ا كه چر. بر اين اساس تقي رائقي را از اداره فرهنگ و معارف رشت به تهران منتقل كردند. اما قول ديگري نيز وجود دارد كه درست بودن آن بيشتر است

  )30(». نيز بايد گفت منظور و مقصود واقعي به تعطيل كشانيدن مجله وزين فرهنگ بود و لاغير1307پيرامون انتقال تقي رائقي در مهر ماه 

  )31 (.نظر محمد باقر گلبرگ نيز با پراكندگي افراد و تعطيلي انجمن فرهنگ موافقت دارد

  . رح است؛نويسنده، محتوا، شرايط و نحوه انتشاراما در بررسي مجله فرهنگ چهار موضوع قابل ط

اما آنها متعلق به طيفي . ذكر مجدد نام آنها دوباره كاري است. اند همانطور كه پيش از اين نيز گفته شد نويسندگان متعددي در مجله فرهنگ مطالبي نوشته
عنوان اولين مطالب ماترياليستي لقب  پرداخت كه بعدها به ود به ذكر مسائلي ميعلاوه بر اين مجله فرهنگ در برخي مطالب خ. گسترده با افكاري متفاوت بودند



ها تنها به دليل  در حالي كه اين نوشته. نوشتنداشاره كرد مي... درباره ماده، تكامل و» ج. هـ «و » ابوالقاسم ذره«توان به مطالبي كه  كه ازجمله آن مي. گرفت
ها   به بعد ازجمله طرفداران جريان چپ قرار گرفتند زير ذره بين قرار گرفته است در غير اين صورت در آن مقاله1320 هاي اينكه نويسندگان آن بعدها در دهه

  . هيچ بحث ماركسيستي صورت نگرفته بود
 نمونه در سراسر اين مجله براي. كند خودداري مي... ها و مساله ديگر كه در مورد محتواي مطالب قابل ذكر است اينكه مجله فرهنگ از اشاره به مناسبت

در واقع . خورد و هر چه هست در اين رابطه است كه ملل متمدنه دنيا كجا هستند و ما كجا هستيم عنوان يك واقعه مهم به چشم نمي مطلبي در مورد مشروطه به
به اين ترتيب چيزي كه به شكلي در لفافه . ني اوضاع پي بردتوان به نابساما هاي اين مجله نمي شد اما از خلال برگ مجله فرهنگ در شرايط نابساماني منتشر مي

  )32(.در مقاله سعيد نفيسي آمده در اين مجله نمود ديگري ندارد
ي البته اين به معنا. نگارنده با كوشش برخي از آنهارا معرفي كرده ام. نكته مهم ديگر در بررسي اين مجله وجود اسامي زياد و ناشناخته و گاهي اختصاري است

 : توان به اين صورت مورد اشاره قرار داد به گمان من برخي ازجمله مطالب مهم اين مجله را مي. ام نيست قطعيت يافته
  1298ماه   معلم كيست، حسن تعليمي، شماره اول، دي-
  1298 شماره دوم، بهمن - رياضيات عاليه چيست، عيسي صديق -
  1298اسفند  به محصلين مدارس، محمد شعباني، شماره سوم، -
  1299 صلاي حريت و معارف، حسين جودت، شماره چهارم، حمل -
  1299 جوزا - محصلين ايراني در فرنگ، عيسي صديق، شماره ششم-
  1304ج، شماره سوم، خرداد .  آزادي و تقليد اراده، هـ -
   پياپي8 يا شماره 1304 جامعه نو زبان نو لازم دارد، ابوالقاسم ذره، شماره اول -
   پياپي8 يا شماره 1304جودي، شماره اول .  در جامعه، م زن-
  1304 كلمه زن توأم با بدبختي است، ع رصدي، شماره پنجم، مرداد -
  1304ج، شماره هفتم، مهرماه .  آنتي سيميتيزم، هـ -
  1304ماه  ج، شماره دهم، دي.  تكامل و انقلاب، هـ -
  1305 ششم، شهريور  هميشه ماده هميشه حركت، ابوالقاسم ذره، شماره-
  1305ج، شماره دهم و يازدهم دي و بهمن.  پيدايش انسان، هـ -

  1305 اسفند 12 شماره - سعيد نفيسي -سليمانداراب 
  1307شيخ زاهدگيلاني، سعيد نفيسي، شماره اول، فروردين 

  

  

  : ها نوشت پي
تاريخ « و در كتاب 1294سال » تاريخ نمايش در گيلان«فريدون نوزاد در كتاب  و 1295سال » ها و نامدارهاي گيلان نام«پور در كتاب   جهانگير سرتيپ-1

 سال مبارزه جمعيت فرهنگ 8 طي يادداشتي اشاره به 1304اما در شماره اول سال . داند  را صحيح مي1296سال » جرايد و مجلات گيلان از آغاز تا انقلاب

  .  باشد1296 است احتمالا تاريخ تاسيس جمعيت فرهنگ بايد 1304شت كه بنابراين با توجه به سال انتشار اين ياددا. شده است



  . 1370. ، نشر گيلكان»ها و نامدارهاي گيلان نام«پور،   جهانگير سرتيپ-2

ر ايروان  د1369او در مهر . اش را در رشت گذراند هاي كودكي و نوجواني سال.  آرداشس يا اردشير اوانِسيان از اعضاي حزب كمونيست ايران بود-3

  1371منبع؛ خاطرات نورالدين كيانوري، انتشارات اطلاعات، . درگذشت

از فرهنگيان سرشناس گيلان بود كه مدتي معلم رياضيات مدرسه . كميسر معارف جمهوري گيلان بعد از محمد جعفر كنگاوري بود:  حسين جودت-4

او نماينده ميرزا كوچك خان بود كه به همراه سردار محيي به بادكوبه رفت تا با نريمانف . داحميديه و بعد مدير دارالايتام و همچنين نظارت مدرسه فردوسي بو

او ). 1386شوروي و جنبش جنگل، گريگور يقيكيان، به كوشش برزويه دهگان، نشر اختران، (وگو كند جمهوري قفقاز براي استرداد اموال ايرانيان گفت رئيس

حسين جودت همچنين ناشر روزنامه بيداري ارگان فرقه دموكرات ايران در رشت . كرد  در رشت منتشر مي1296ال همچنين نشريه هفتگي آموزگار را در س

  )1348تاريخچه فرقه دموكرات يا جمعيت عاميون ايران، حسين جودت، . (بود

  .  از رهبران حزب كمونيست ايران، نماينده لاهيجان در مجلس شوراي ملي-5

او در معارف وارد .  در رشت متولد شد1271تقي رائقي در سال . معيت فرهنگ و ناشر دوره دوم، سوم و چهارم مجله فرهنگ بود تقي رائقي از اعضاي ج-6

، فريدون نوزاد، وزارت فرهنگ و ارشاد، 118 تا 114تاريخ جرايد و مجلات گيلان از آغاز تا انقلاب، برگ (شده و به مديريت دبستان فردوسي منصوب شد

 در جمعيت نشر فرهنگ گيلان حضور يافته و براي چند دوره عضو هيات مديره كتابخانه ملي رشت بود كه توسط 30 و 20ي رائقي در دهه تق). 1379

  . جمعيت نشر فرهنگ گيلان بنيانگذاري شد

يران نقش داشت و به عضويت آن و نويسنده و مترجم توانايي بود و در تشكيل حزب كمونيست در ا.  در رشت متولد شد1279 كريم كشاورز در سال -7

فريدون كشاورز پزشك متخصص اطفال و از . التجار در دوره اول مجلس شوراي ملي نماينده رشت بود پدر او حاج محمد وكيل. سپس حزب توده در آمد

  . سران حزب توده برادر بزرگ كريم كشاورز بود

نهضت سربداران در خراسان، كشاورزي و مناسبات ارضي در : توان به موارد زير اشاره كرد ازجمله آثار وي مي.  درگذشت1365 آبان 18كريم كشاورز در 

 ايليا -، اسلام در ايران 1353 پيگولووسكايا تهران، - 18 ايگور ميخائيلوويچ دياكونوف، تاريخ ايران از عهد باستان تا قرن -ايران عهد مغول، تاريخ ماد 

 ميخايل ميخائيلوويچ دياكونوف، قهرمان -، تاريخ اشكانيان 1345 گرانتوسگي تهران، -اريخ ايران از زمان باستان تا امروز پتروشفسكي، گزيده مقالات بارتلد، ت

 - منابع مختلف ...( گي دو موپاسان و- مارك تواين، لبخند بخت -  پوشكين، زارع شيكاگو - ماكسيم گوركي، دوبروسكي - لرمانتف، دوران كودكي -دوران 

  ) اويكي پدي

  . 1368.  تاريخ نمايش در گيلان، فريدون نوزاد، نشر گيلكان-8

  . 1370. ، نشر گيلكان»ها و نامدارهاي گيلان نام«پور،   جهانگير سرتيپ-9

درسال . داشتاو طبع ناآرامي . مطالبي نوشته است» ش. م«هاي مجله فرهنگ با عنوان  محمد شباني از اعضاي جمعيت فرهنگ بود او در بسياري از شماره-10

شمسي عيسي خان صديق رئيس معارف گيلان به سبب دلبستگي شديدي كه به پيشرفت فرهنگ داشت درمحله سبزه ميدان درمكاني كه در آن زمان 1298

او زماني كه . كردمديريت اين مدرسه به عهده آقاي محمد شباني واگذار . تاسيس كرد» مدرسه متوسطه نمره يك«اي به نام  محل مدرسه احمدي بود، مدرسه

تاريخ جرايد و مجلات . (اند محمد شباني را از نظر رفتار فردي نامتعادل دانسته. عنوان مستشار ايران به افغانستان رفت به علت افتادن از روي اسب درگذشت به

  )1379، فريدون نوزاد، وزارت فرهنگ و ارشاد، 118 تا 114گيلان از آغاز تا انقلاب، برگ 



  . 1368. نوزاد، تاريخ نمايش در گيلان، نشر گيلكان فريدون -11

  1334تاريخ فرهنگ ايران، عيسي صديق، شركت سهامي طبع كتاب، -12

  .  درج شده است1299برا بر با ارديبهشت » 1299برج ثور « سال اول به تاريخ 5 اين اعلان در پشت جلد شماره -13

پس از اعلام جمهوري توسط ميرزا كوچك .  سالگي در نهضت جنگل شركت كرد22 متولد شد و در  در تهران1898در سال ) ذره( ابوالقاسم سجادي -14

» ابوالقاسم ذره«يا » ذره. ا«هاي  او در مجله فرهنگ با عنوان. پس از شكست نهضت جنگل به شوروي مهاجرت كرد. خان به جرگه انقلابيون رشت پيوست

  . هاي به چاپ رسانيده است نوشته

غلامحسين . شد اي كه در بالاي روزنامه جنگل ارگان نهضت جنگل درج شده بود اين نشريه زير نظر غلامحسين نويدي كسمايي اداره مي كليشه مطابق -15

  . در مجله فرهنگ مطالبي نوشته است» ك. ن. غ«يا» ن. غ«هاي  نويدي كسمايي با عنوان

او .  در رشت متولد شد متولد شد1278او در سال . نوشت خودش در مجله فرهنگ مطلب ميو اسم اصلي » ف. ا«فخرايي با عنوان   ابراهيم رضازاده-16

او . اش حاج رضا، تاجري در رشت و يكي از اعضاي انجمن ايالتي گيلان در جريان انقلاب مشروطيت بود پدر. كميسر فرهنگي جمهوري شوروي گيلان بود

عنوان دبير حزب جنگل   او براي يك سال ديگر فروغ را منتشر كرد و به1945در . ك سال دوام آورد او مجله فروغ را منتشر كرد، كه فقط ي1928در سال 

 ديده از جهان 1366 بهمن 16او در روز . حزبي كه با مظفرزاده تشكيل داده بود كار كرد كه توسط چندي از ياران سابق ميرزا كوچك خان تشكيل شده بود

گزيده ادبيات «،  »1352گيلان در جنبش مشروطيت، «، » شمسي، انتشارات اميركبير1344سردار جنگل، «: ست كه عبارتندهايي هم نوشته ا او كتاب. فرو بست

  )���.�������.���(» .، طاعتي1358گيلكي، 

ميكده در .با سعيد نفيسي بودشاعر،نويسنده و مترجم و همدوره . در مجله فرهنگ مطالبي نوشته است» م. ح«االله ميكده با عنوان اصلي خود و نيز  حبيب-17

  . ميكده با بزرگ علوي نيز رفاقت داشت) ،تهران1386به روايت سعيد نفيسي،عليرضا اعتصام،نشر مركز،.(اواخر دوره قاجار خودكشي كرد

 او ازجمله اعضاي نهضت  در رشت به دنيا آمد1277او در سال . نوشت در مجله فرهنگ مي» سيدصالح«و » ص. س«هاي   ميرصالح مظفرزاده با عنوان-18

  .  نيز از رشت نماينده مجلس شوراي ملي شد14در دوره . هاي آن وفادار ماند جنگل بود و پس از آن نيز به آرمان

وسيه اندكي بعد از طرف ميرزا كوچك خان مامور شد تا به همراه گائوك آلماني به ر ش به عضويت كميته انقلاب سرخ گيلان درآمد ولي.  هـ 1299در سال 

السلطنه رئيس الوزراي وقت  مظفرزاده بار ديگر از طرف ميرزا مامور شد تا به همراه ميرزا محمدي انشايي به تهران برود و با نمايندگان مجلس و قوام. برود

 مجلس شوراي 14يندگي دوره ش از رشت به نما.  هـ 1322را در گيلان تشكيل داد و در سال » حزب جنگل«مظفرزاده پس از سقوط رضا شاه، . مذاكره كند

نگاري و ترجمه  كاري و روزنامه او پس از اتمام دوره نمايندگي، رياست يكي از دفاتر رسمي ثبت را عهده دار شد و در ضمن به چاي. ملي انتخاب شد

 سالگي در تهران 66 در سن 1343تم ارديبهشت او عاقبت در بيس. را منتشر نمود» به سوي هدف« به تهران رفت و روزنامه 1330تا اينكه در سال . پرداخت مي

نمايندگان گيلان در مجالس قانونگذاري، هومن يوسفدهي، مجله گيله (، )، گيلكان1370ها و نامدارهاي گيلان،  پور، نام جهانگير سرتيپ. (دارفاني را وداع گفت

  ). وا

 1325او در تير . نوشت  جنگل بود و در روزنامه جنگل نيز شعر و مطالبي مياو از اعضاي برجسته نهضت.  در رشت متولد شد1266 اسمعيل دهقان در -19

  )تا بي. چاپ حقيقت رشت. تذكره الشعرا از نويسندگان و دانشمندان معاصر گيلان، داوود حقيقت. (در گذشت



او نماينده دور اول مجلس شوراي ملي از . م ناميده شدالاسلا  متولد شد و از سوي ناصرالدين شاه به لقب حسام1227يا دانش گيلاني در : الاسلام  حسام-20

چاپ حقيقت . تذكره الشعرا از نويسندگان و دانشمندان معاصر گيلان، داوود حقيقت. (او اشعار زيادي سروده است.  در گذشت1306گيلان بود و در سال 

  )تا بي. رشت

اشعار . تحصيلات خود را در بيروت و مصر كامل كرد.  در رشت متولد شد1226 در آقا ميرزا باقرخان حكيم صبوري يا مدير الاطبا:  حكيم صبوري-21 

اما اشعار او .  درگذشت1283حكيم صبوري در سال .  توسط جمعيت نشر فرهنگ رشت منتشر شد1334ديوان صبوري در سال . زيادي از او به جاي ماندهـ 

  )تا بي. چاپحقيقت رشت.  و دانشمندان معاصر گيلان، داوود حقيقتتذكره الشعرا از نويسندگان. (شد در مجله فرهنگ منتشر مي

كند و سرتيپ   درج مي1341 تاريخ تولد او را 1358ابراهيم فخرايي در گزيده ادبيات گيلكي، انتشارات طاعتي،  (1248 ميرزا حسين خان كسمايي متولد -22

به . اند ، نياكانش در زمان آغا محمد خان قاجار از قفقاز به ايران هجرت كرده)داند صحيح مي را 1244، گيلكان سال 1370ها و نامدارهاي گيلان،  پور در نام

وي از . در صف اول مجاهدين مشروطيت جاي گرفت. با شنيدن نغمه مشروطيت به زادگاهش بازگشت. دو سال در نجف درس خواند. عتبات سفر كرد

تذكره الشعرا از . (ها به نهضت ميرزاكوچك خان پيوست و اداره روزنامه جنگل را به عهده گرفت اعضاي فعال كميته ستار و كميسيون جنگ بود وي بعد

ها و  سرتيپ پور در نام (1299 يا 1300سرانجام به علت بيماري كليه در )تا بي. چاپحقيقت رشت. نويسندگان و دانشمندان معاصر گيلان، داوود حقيقت

  . در گذشت) داند  را صحيح مي1299، گيلكان سال 1370نامدارهاي گيلان، 

  .  پياپي توسط خود مجله توضيح داده شد8 يا شماره 1304 شماره اول 4 اين مورد در برگ -23

  .  ازجمله حسين جودت كه در محور جمعيت فرهنگ بود، اداره معارف جمهوري گيلان را زير نظر داشت-24

  1379، فريدون نوزاد، وزارت فرهنگ و ارشاد، 118 تا 114رگ تاريخ جرايد و مجلات گيلان از آغاز تا انقلاب، ب-25

. هـ «هاي  نوشته. نوشت پي ببرم در مجله فرهنگ مطلب مي» ج. هـ « نگارنده بسيار تلاش كردم تا به اين نكته پي ببرم كه هويت واقعي كسي كه با عنوان -26

اي كه در رثاي دائي  توان از مقاله يك است و به تمام مسائل آن آگاه است و اين را مياو از سويي به جمعيت فرهنگ بسيار نزد. هايي خاص دارند ويژگي» ج

مطالبي در رابطه با . عنوان مطالب فلسفي از آنها ياد كرد نويسد كه هم عميق هستند هم اينكه شايد بتوان به از سوي ديگر او مطالبي مي. نمايشي نوشته پي برد

از . توانند نويسنده اصلي اين مطالب باشند هاي بالا برخوردار بودند و مي كريم كشاورز و حسين جودت هر دو از ويژگي. سيميتيزم، تكامل و از اين دست

هاي بسياري در مجلات گيلان نوشته و همكاري   نوشته30 و 20او در دهه . هم باشد» هادي جلوه«تواند عنوان اختصاري آقاي  مي» ج. هـ «سوي ديگر 

ترين  را بايد فعال» ج. هـ «به هر حال هر چه باشد .  منتشر شد1334همچنين ديوان حكيم صبوري به كوشش او در سال . يه طالب حق داشتاي با نشر گسترده

  . نويسنده مجله فرهنگ دانست

  . االله خان دوستدار تشكيل شد  به رياست ميرزا كوچك خان و سپس به رياست احسان1299 خرداد 14 ابتدا در -27

  . 1374بست، مصطفي فرزانه، نشر تاريخ ايران،  بن -28

  . 1368.  تاريخ نمايش در گيلان، فريدون نوزاد، نشر گيلكان-29

  . 1379، فريدون نوزاد، وزارت فرهنگ و ارشاد، 118 تا 114 تاريخ جرايد و مجلات گيلان از آغاز تا انقلاب، برگ-30

 آن را به حال تعطيل در آورد و ديگر نتوانست 1310 پراكندگي افراد و عدم استطاعت مالي در اواخر سال متاسفانه يا بدبختانه«:محمد باقر گلبرگ مي گويد-31

  ).1354يادبودهاي انقلاب گيلان،حسين جودت،تهران،.(»از خود فعاليتي بروز دهد



 .تهايي از آن پيش از اين آورده شده اس  كه بخش1305ماه   مجله فرهنگ به تاريخ دي10 در شماره - 32


